
بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم عزاداری شهادت امام رضا)ع(، 

درست در شرایط پسابحران امنیتی – نظامی اخیر، واجد نکته‌ای استراتژیک 

بود که فراتر از تیتر‌های روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و گزاره‌های رایج رســـانه‌ای 

باید دیده شـــود. اغلب واکنش‌ها، تحلیل‌هـــا و بازتاب‌ها بر اتحاد مقدس 

ملت – دولت – نیرو‌های مسلح تمرکز کردند، البته این گزاره در سطح افکار 

عمومی بســـیار مهم، پرکاربرد و قابل‌ فهم است، اما آنچه از منظر راهبردی 

باید برجسته شـــود، بازتعریف چهارچوب نزاع ایران و آمریکاست، نزاعی 

 حول پرونده‌های قابل‌چانه‌زنی نمی‌چرخد، بلکه به سطحی 
ً
که دیگر صرفا

بالاتر، یعنی نزاع بر سر هویت و کرامت ارتقا یافته است. 

این بازتعریف، نقطه عطفی در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی محسوب 

می‌شود، زیرا با یک تغییر مفهومی، مخاطب داخلی و خارجی متوجه می‌شود 

که دیگر، مســـئله اصلی، تحریم‌ها، پرونده هســـته‌ای، حقوق بشر یا حتی 

قدرت و نفوذ منطقه‌ای نیست؛ بلکه اصل نزاع به مطالبه تاریخی آمریکا برای 

اطاعت‌پذیری ایران بازمی‌گردد. در این چهارچوب، رهبر معظم انقلاب به 

صراحت فرمودند، کسانی که می‌پندارند، مذاکره با آمریکا مشکلات کشور 

را حل می‌کند، دچار »ظاهربینی« هستند و واقعیت را نمی‌بینند. 

این گزاره در واقع یک نقطه محوری )Pivot Point( یا به اصطلاح، چرخش 

گفتمان محسوب می‌شود. زیرا در ادبیات روابط بین‌الملل، اختلافات میان 

 به دو دسته تقسیم می‌شوند: 
ً
کشور‌ها معمولا

نزاع‌های موضوعی )Issue-based conflicts( که بر سر موضوعات  ۱
خاص بوده و با مذاکره و معامله قابل رفع است. 

نزاع‌های هویتی )Identity-based conflicts( که ریشه در هویت،  2
 غیرقابل‌معامله است. 

ً
کرامت و منزلت ملی یک کشور دارد و ذاتا

 همین خط تمایز را برجســـته کردند. بر 
ً
رهبر انقلاب در بیانات خود، دقیقا

 
ً
اســـاس این تحلیل، نزاع حدود 46 ساله ایران و آمریکا، نه یک نزاع صرفا

موضوعی بر ســـر برنامه هسته‌ای، سیاســـت‌های منطقه‌ای یا حقوق بشر، 

بلکه نزاعی اســـت هویتی. ایران نمی‌خواهد اطاعت‌پذیر باشـــد و آمریکا 

چنین اطاعتی را شرط پایان خصومت می‌داند. البته این مضمون در بیانات 

کید  ســـال‌های گذشته حضرت آقا نیز مورد اشاره قرار گرفته و ایشان بار‌ها تأ

داشتند، مشکل آمریکا با اصل جمهوری اسلامی و استقلال ایران است، نه 

با یک موضوع و پرونده خاص. 

در واقع، از نگاه رهبر معظم انقلاب، دعوت به مذاکره برای حل مشـــکلات 

اقتصادی کشـــور، نه فقط یک تحلیل ساده‌انگارانه بلکه یک خطای بنیادین 

محسوب می‌شود، زیرا حتی اگر مذاکره‌ای نیز انجام شود، تا زمانی که مطالبه 

اصلی طرف مقابل، طبق اذعان و اعتراف خودشان، »اطاعت‌پذیری« باشد، 

هیچ دستاوردی حاصل نخواهد شد. 

این گزاره سه نکته مهم دارد؛

بازتعریف ریشه و کانون تقابل از »مذاکره« به »ماهیت نزاع«؛ در این نگاه، 

موضوع اصلی اختلاف، فقدان گفت‌وگو یا مذاکره نیســـت بلکه خودِ نوع 

رابطه و نســـبت قدرت است. یعنی مشکل ایران و آمریکا ریشه در خواست 

سلطه‌جویانه آمریکا دارد نه در فقدان مذاکره. یا به زبان ساده‌تر، در این نگاه، 

به جای اینکه گفته شـــود، اگر مذاکره کنیم، مشکل حل می‌شود، باید گفت 

حتی با مذاکره هم مشکلی حل نخواهد شد و اصل مسئله باقی خواهد بود 

زیرا نزاع در ســـطح هویت، کرامت ملی و استقلال کشور است نه در سطح 

پرونده‌های قابل معامله مثل هسته‌ای و منطقه‌ای. 

تعیین تکلیف دگراندیشان و حامیان مذاکره مستقیم با شرایط موجود را می‌توان 

ســـومین نکته مهم گزاره فوق دانست، زیرا در این چهارچوب کسانی که بر 

طبل مذاکره می‌کوبند، مصداق افراد ظاهربین و ساده‌انگار هستند و طبیعی 

است که چنین افرادی نمی‌توانند در جایگاه مسئول و مشاور و سایر مناصبی 

که بر مصالح عمومی مردم تأثیرگذار است، قرار بگیرند. 

اما در این ســـطح و شرایط، یک سؤال مهم ایجاد می‌شود. اگر نزاع به سطح 

»هویت و کرامت« ارتقا یافته است، ابزار مقابله چیست؟ رهبر معظم انقلاب 

در بیانات خود، به این ســـؤال نیز به‌روشنی پاسخ دادند، پاسخی که در تیتر 

یک رسانه‌ها، برجسته شد، »اتحاد مقدس ملت، دولت و نیرو‌های مسلح«. 

به اعتقاد نویســـنده و از منظر راهبردی، این اتحاد را می‌توان سپر همبستگی 

سه‌گانه )Triple-Unity Shield( نامید. اما نکته مهم و عمیق‌تر این است 

که کارکرد این ســـپر، نه فقط بازســـازی و تقویت روحیه ملی پس از بحران 

 )Perceptual Deterrence( اخیـــر، بلکه ایجاد یک بازدارندگی ادراکی

قوی و ضروری اســـت زیرا وقتی دشـــمن می‌بیند که جامعه، حاکمیت و 

نیرو‌های دفاعی در کنار یکدیگر ایستاده‌اند، جنگ شناختی، ترکیبی و فشار 

حداکثری را افزایش می‌دهد. 

این سپر سه‌گانه، در واقع، معماری بازدارندگی اجتماعی و نوعی بیمه راهبردی 

اســـت که به ایران عزیزمان این امـــکان را می‌دهد در مواجهه با جنگ‌های 

ترکیبـــی و عملیات روانی پیچیده دشـــمن، متحد و مقاوم باقی بماند. البته 

کید رهبر عزیز ایران قرار گرفته است. به  این مهم پیش از این و بار‌ها مورد تأ

عنوان مثال، ایشـــان در یکی از دیدار‌های خود با زائران و مجاوران حرم امام 

رضا)ع( فرمودند: »مهم‌ترین سلاح ملت ایران برای خنثی‌کردن تهدید‌ها، 

همبستگی ملی و همدلی است.« 

اما یکی دیگر از نقاط برجســـته بیانات رهبر معظم انقلاب، اتصال نزاع و 

جنگ امروز به میـــراث ملی - مذهبی بود. رهبری با ارجاع بیانات خود به 

سیره امام رضا)ع( و عاشورای حسینی، مقاومت را به موتور مشروعیت‌بخش 

تاریخ شیعه پیوند زدند که این پیوند، دو نکته اساسی مهم و قابل توجه دارد. 

کید بر یک ســـرمایه نمادین وحدت‌بخش مبنی  نکته مهم اول، یادآوری و تأ

بر ایجاد مشروعیت معنوی برای جامعه‌ای که مقاومت خود را ادامه راه امام 

رضا)ع( و عاشورا می‌بیند و نکته مهم دوم، ارتقای مقاومت از منطق امنیتی 

به منطق هویتی اســـت. در این رویکرد، مقاومت دیگر فقط یک راهبرد یا 

تاکتیک سیاسی یا نظامی نیست، بلکه بخشی از هویت ملی و مذهبی مردم 

ایران محسوب می‌شود. 

بی اعتبار شـــدن یا حتی حذف گزینه مذاکره مستقیم از سبد راه‌حل‌ها یا به 

عبارت دیگر، برداشتن مذاکره مستقیم از روی میز در مقابل آمریکا، از دیگر 

نکات مهم این گزاره اســـت. در این رویکرد، ابزار مذاکره مستقیم، با توجه 

به ماهیت و هدف واقعی آمریکایی‌ها مبنی بر اطاعت‌پذیر کردن که به هیچ 

عنوان از سوی ایران قابل پذیرش نیست، نمی‌تواند جایگاهی در سیاست‌ها 

و برنامه‌ها داشـــته باشد مگر اینکه آمریکایی‌ها، نگاه و رویکرد خود در قابل 

مردم ایران را اصلاح کنند.

یکی دیگر از نکات مهم سخنرانی اخیر رهبر انقلاب را می‌توان نمونه‌ای از 

یک بازی دو سطحی )Two-Level Game( در عرصه ارتباطات راهبردی 

دانســـت؛ یعنی پیامی که همزمان برای داخل و خارج طراحی شده است. 

کید بر اتحاد مقدس و هشـــدار  پیام بیانات رهبر معظم انقلاب به داخل، تأ

نســـبت به ظاهربینی راه‌حل مذاکره، در حقیقـــت نگاه به داخل و تقویت 

همبســـتگی ملی بود. به بیان ساده‌تر، پیام ایشان به جامعه این بود که مسیر 

پیشرفت و امنیت از درون می‌گذرد، نه از امتیاز دادن به بیرون. پیام ایشان به 

کید بر مفهوم مقاومت و اطاعت‌ناپذیری به‌عنوان خط  خارج نیز تصریح و تأ

قرمز هویتی، سیگنالی آشکار از بازدارندگی )Deterrence( برای آمریکا 

و متحدانش بود. یعنی حتی در سخت‌ترین شرایط، ایران تصمیم خود را بر 

اســـاس عزت و استقلال می‌گیرد، نه زیر فشار تهدید و تطمیع. در واقع، این 

دو سطح در کنار هم، وحدت حول پرچم را دوباره برجسته می‌کند و به بیان 

دیگر، ایشان با یک روایت تازه از پیروزی ادراکی و عزت ملی، جامعه‌ای را 

که دشـــمنان تلاش دارند در شرایط بحرانی دچار شکاف کنند، دوباره حول 

پرچم کشور متحد می‌کنند. به اعتقاد نویسنده، این موارد در نهایت می‌تواند 

معادله مقاومت و اطاعت‌ناپذیری یا به بیان روشـــن‌تر، فرمول بازدارندگی 

ایرانی را برای ما مشخص و ترسیم کند. 

مقاومت و اطاعت‌ناپذیری = هویت و کرامت ملی × اتحاد و انسجام داخلی 

× روایت ملی مذهبی

این یعنی ســـه عنصر »عزت ملی«، »انسجام ملی« و »حماسه‌های ملی و 

مذهبی« در کنار هم به فرمولی تبدیل می‌شوند که ایران را در برابر فشار خارجی 

مقاوم می‌سازد. برای مثال، همان‌طور که در دوران 8 سال دفاع مقدس، مفهوم 

»ایستادگی« همزمان هم انسجام داخلی را تقویت کرد و هم پیام بازدارندگی 

به دشمن داد، امروز نیز روایت »مقاومت و اطاعت‌ناپذیری« همان کارکرد 

را دارد و جامعه را از درون منســـجم می‌ســـازد و به بیرون اعلام می‌کند که 

اراده ایران معامله‌پذیر نیست. به بیان دیگر، اگر بازی دوسطحی را راهبرد و 

نقشه راه بدانیم، معادله مقاومت و اطاعت‌ناپذیری همان موتور محرک این 

نقشه است؛ فرمولی که نشان می‌دهد چرا ایران، حتی در شرایط فشار، نه‌تنها 

دچار انفعال نمی‌شود، بلکه روایت جدیدی از عزت و امنیت خلق می‌کند. 

در پایان باید گفت، نباید ســـخنان رهبر معظم انقلاب را در سطح تیتر‌های 

رسانه‌ای متوقف کرد زیرا پیام اصلی بیانات ایشان، بازتعریف نزاع ایران– آمریکا 

از پرونده‌های قابل‌چانه‌زنی به مســـئله هویت و کرامت ملی است. در این 

چهارچوب، سپر همبستگی سه‌گانه، پشتوانه و ابزار اجرایی معادله مقاومت 

و اطاعت‌ناپذیری اســـت و پیوند ملی و مذهبی با امام رضا)ع( و عاشورای 

حسینی، ســـرمایه نمادین لازم برای استمرار این مسیر را فراهم می‌کند. در 

واقـــع، دو محور مهم بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب یعنی اتحاد مقدس و 

نقد نگاه ظاهربینانه به مذاکره با آمریکا، شاید در ظاهر دو موضوع متفاوت، 

یکی ناظر به انســـجام داخلی و دیگری به روابط خارجی برداشت شود؛ اما 

اگـــر دقیق‌تر نگاه کنیم، در واقع دو قطعه از یک پازل واحد اســـت که آینده 

راهبردی جمهوری اسلامی ایران را ترسیم می‌کند. 

به‌عنـــوان جمع‌بندی، می‌توان گفت آینده نزاع ایران و آمریکا نه در اتاق‌های 

مذاکره بلکه در میدان هویت، عزت و انســـجام ملی رقم خواهد خورد. این 

همان جایی اســـت که معادله مقاومـــت و اطاعت‌ناپذیری عمل می‌کند و 

بازدارندگی ادراکی ایران را تقویت خواهد کرد. این خوانش نشان می‌دهد که 

 با عینک منافع اقتصادی یا 
ً
برای فهم سیاست خارجی ایران، نمی‌توان صرفا

پرونده‌های مقطعی نگاه کرد؛ بلکه باید سطحی عمیق‌تر، یعنی سطح هویت 

و کرامت را در نظر گرفت و همین ارتقا به سطح نزاع هویتی است که اتحاد 

مقدس را ضروری و مذاکره را ناکافی می‌سازد. 

به باور نویسنده، بازخوانی این محور کمتر مورد توجه قرار گرفته، نه‌تنها فهم 

بهتری از مواضع ایران به ما می‌دهد، بلکه می‌تواند برای پژوهشگران روابط 

بین‌الملـــل نیز نمونه‌ای از چگونگی تبدیل هویت و کرامت به متغیر اصلی 

سیاست خارجی، باشد. 

ین مراحل تحول اجتماعی  ین و پیچیده‌تر دوره پساجنگ یکی از حساس‌تر

و اقتصادی هر کشـــور پس از پایان منازعات مسلحانه به شمار می‌رود. در 

یرساخت‌ها، احیای نهاد‌های دولتی و ایجاد ثبات  این مرحله، بازسازی ز

سیاســـی و اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. فرایند بازسازی 

پساجنگ نه تنها به ترمیم خسارات فیزیکی محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند 

تقویت نظام‌های اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی است تا بتواند زمینه‌ساز 

توسعه پایدار و رفاه عمومی شود. 

   ارزیابی پیامد‌های جنگ ۱۲ روزه بر ایران
در این بخش پیامد‌های مختلف جنگ 12 روزه میان ایران و اسرائیل بر متغیر‌های 

کلیدی کشور بررسی شده است. 

پیامد‌های اقتصادی جنگ:

شوک به بازار‌ها و فشار بر بودجه

جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، اگرچه کوتاه بود، تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد 

کلان ایران داشـــت. بازار‌های ارز، طلا و بورس با افزایش نوسانات و انتظارات 

تورمی مواجه شدند؛ نرخ ارز و طلا جهش کرد و شاخص بورس کاهش یافت. 

در بخش بودجه، هزینه‌های نظامی و امنیتی افزایش یافت و نیاز به بازســـازی 

زیرساخت‌ها فشار مالی دولت را بیشتر کرد. همچنین، تحریم‌ها و تهدید انسداد 

مسیر‌های صادراتی باعث کاهش درآمد‌های نفتی و ارزی شد که ضرورت تدوین 

راهبرد‌های مالی انعطاف‌پذیر در شرایط بحران را افزایش داد. 

پیامد‌های صنعتی:

آشکار شدن آسیب‌پذیری زنجیره تأمین و ضرورت بازطراحی سیاست صنعتی

جنگ ۱۲ روزه تهدیداتی چون حملات سایبری و اختلال در انرژی و حمل و نقل 

را به همراه داشت که زنجیره تأمین صنایع پتروشیمی، فولاد، خودرو و داروسازی را 

مختل کرد. این بحران، وابستگی به واردات و ضعف زیرساخت‌های لجستیکی را 

نشان داد و نیاز به بازطراحی سیاست صنعتی کشور را برجسته ساخت. همچنین 

فرصت‌هایی برای توســـعه صنایع دفاعی، تقویت ساخت داخل و بومی‌سازی 

فناوری‌ها ایجاد شد. در دوره پساجنگ، تمرکز بر کاهش آسیب‌پذیری و افزایش 

تاب‌آوری صنعتی ضروری است. 

پیامد‌های سیاسی و نهادی:

انسجام ملی در کنار ضعف‌های ساختاری

جنگ ۱۲ روزه باعث تقویت انسجام ملی از طریق حمایت مردم و عملکرد سریع 

نهاد‌های امنیتی شد، اما ضعف‌هایی در مدیریت هماهنگ بحران و اطلاع‌رسانی 

هدفمند را نیز نمایان کرد. با ورود نیرو‌های مســـلح به مسئله بازسازی و تأمین 

کالا‌های اساسی، علاوه بر مسائل دفاعی، بهره‌وری در کوتاه‌مدت افزایش یافت؛ 

ولی حفظ این بهره‌وری نیازمند بازتعریف جایگاه نهادی و تقســـیم وظایف در 

بلندمدت اســـت. بازبینی روابط قوا و سیاست‌گذاری در شرایط فوق‌العاده از 

الزامات حکمرانی پساجنگ است. 

   ارزیابی تجارب جهانی
در بازسازی اقتصاد و صنعت در دوره پساجنگ

تجارب جهانی بازســـازی پساجنگ نشان می‌دهد موفقیت وابسته به حکمرانی 

قوی، ظرفیت نهادی، انســـجام اجتماعی و دسترسی به منابع بین‌المللی است. 

کشور‌هایی که بازسازی زیرساختی، نهادی و نوسازی صنعتی را متوازن کرده‌اند، به 

توسعه پایدار رسیده‌اند؛ درحالی‌که تکیه صرف بر بازسازی فیزیکی و کمک‌های 

خارجی موجب فساد و ناکارآمدی شده است. سه نمونه کلیدی مورد بررسی در 

این بخش شامل کره جنوبی، لبنان و اوکراین هستند. 

کره جنوبی پس از جنگ کره )۱۹۵۳(:

نهادسازی، آموزش و صنعتی‌سازی صادرات‌محور

کره جنوبی پس از جنگ با اقتصاد ویران و زیرساخت‌های تخریب شده، با تکیه 

بر کمک‌های آمریکا، فرایند نهادسازی و بازسازی حاکمیت اقتصادی را آغاز 

کرد. اصلاحات در مالکیت زمین، ایجاد بانک‌های توسعه، نوسازی آموزش 

و بهداشـــت از اقدامات اولیه بود. در دهه ۱۹۶۰، با راهبرد صنعتی مبتنی بر 

صادرات و حمایت از شرکت‌های بزرگ خانوادگی )چبول‌ها(، رشد اقتصادی 

شتاب گرفت. سرمایه‌گذاری در آموزش فنی و مهندسی کره را به اقتصاد صنعتی 

نوظهور تبدیل کرد و نشـــان داد بازسازی موفق نیازمند چشم‌انداز راهبردی و 

حکمرانی مؤثر است. 

لبنان پس از جنگ ۳۳ روزه با اسرائیل )2006(:

یع، ناکامی نهادی بازسازی سر

در تابستان ۲۰۰۶، جنگ ۳۳ روزه لبنان را با تخریب گسترده زیرساخت‌ها مواجه 

کرد. بازسازی سریع زیرساخت‌ها آغاز شد، اما به دلیل نبود دولت کارآمد، ضعف 

هماهنگی نهادی و وابســـتگی زیاد به کمک‌های خارجی، فرایند ناپایدار ماند. 

بازسازی در لبنان به جای توسعه اقتصادی، به ابزار منازعات سیاسی و فساد تبدیل 

شد و فقدان برنامه‌ریزی صنعتی و شفافیت باعث از دست رفتن فرصت بازآفرینی 

اقتصادی شد. این تجربه نشان می‌دهد که بدون حکمرانی قوی، دسترسی به منابع 

مالی به توسعه پایدار نمی‌انجامد. 

اوکراین پس از حمله روسیه )2022(:

بازسازی در میانه جنگ و الگوی دیجیتالی‌سازی

حمله روســـیه به اوکراین در ســـال ۲۰۲۲ باعث تخریب گســـترده شهر‌ها و 

زیرساخت‌ها شـــد و بازسازی کشـــور را پیچیده کرد. با وجود جنگ، دولت 

اوکراین تلاش کرده مدل نوینی از بازســـازی را بر پایه دیجیتال‌سازی، شفافیت و 

جذب سرمایه‌گذاری خارجی اجرا کند. ایجاد پلتفرم‌های شفاف مالی، توسعه 

دولت دیجیتال و پیوند دادن پروژه‌ها به تعهدات بین‌المللی برخی از این اقدامات 

است. با این حال ناامنی، فرار سرمایه انسانی و تخریب زیرساخت‌های حیاتی 

مانع تسریع بازسازی در برخی مناطق شده‌ است. این تجربه نشان می‌دهد حتی 

در شرایط جنگی، با اراده سیاسی، حمایت بین‌المللی و ظرفیت نهادی می‌توان 

حکمرانی نوین را پایه‌گذاری کرد. 

   الزامات حکمرانی اقتصادی
سیاسی و صنعتی ایران در دوران پساجنگ

جنگ ۱۲ روزه ایران و اســـرائیل نیاز به بازبینی ساختار و مسیر اقتصاد کشور را 

نشان داد. برای مقابله با تهدید‌های منطقه‌ای و جهانی، باید سیاست‌های صنعتی 

مقاوم و منعطف متمرکز بر تقویت زنجیره تأمین داخلی، کاهش وابســـتگی به 

واردات و ارتقای فناوری صنایع مادر تدوین شود. فاصله گرفتن از خام‌فروشی 

و تولید غیررقابتی و تعریف صنایع استراتژیک به عنوان پیشران اقتصاد و امنیت 

ملی ضروری است. همچنین، بازنگری در سیاست‌های حمایتی و تخصیص 

منابـــع به بخش‌های فناورانه و مولد اهمیـــت دارد. نبود نهاد‌های پیش‌بین و 

ضعف در زیرساخت‌های تاب‌آور، کشور را آسیب‌پذیر کرده است. همچنین 

سیاست صنعتی پساجنگ باید با اهداف دفاع اقتصادی، امنیت غذایی، انرژی 

و فناوری همسو باشد. 

   حکمرانی هماهنگ و اقتدارگرا در شرایط فوق‌العاده

یکی از چالش‌های اصلی پســـاجنگ، ایجاد حکمرانی هماهنگ، کارآمد و 

اقتدارگرا است که توان تصمیم‌گیری سریع در بحران را داشته و هم‌زمان پاسخگو 

و شفاف باشد. نیاز به جابه‌جایی منابع کلان و بسیج نهاد‌ها، ساختار حکمرانی 

را تحت فشـــار قرار می‌دهد و نبود هماهنگی می‌تواند روند بازسازی را کند و 

به بی‌اعتمادی عمومی منجر شـــود. تشکیل »ستاد ملی بازسازی اقتصادی« 

با اختیارات فرابخشی و شـــامل نهاد‌های مختلف به همراه نمایندگان بخش 

خصوصی، ضروری اســـت. علاوه بر این، بایستی نقش شورای عالی امنیت 

ملی در هماهنگی اقتصادی-امنیتی با تمرکز بر تصمیم‌ســـازی کارشناســـی 

تقویت شـــود. تعادل میان اقتدار اجرایی و نظارت عمومی، از ارکان حکمرانی 

سالم در دوره پساجنگ است. 

   بازسازی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی

بازســـازی اقتصادی پایدار بدون ترمیم سرمایه اجتماعی و بازگرداندن اعتماد 

عمومی ممکن نیســـت. اگرچه در جنگ ۱۲ روزه انسجام ملی افزایش یافت، 

عدم پاسخگویی مؤثر می‌تواند به فرسایش اعتماد منجر شود؛ بنابراین، بازسازی 

اعتماد باید بخشی از راهبرد پســـاجنگ باشد. شفافیت در سیاست‌گذاری، 

مشـــارکت در تصمیم‌گیری‌های محلی، اطلاع‌رســـانی دقیق و ارائه گزارش 

عملکرد ازجمله ابزار‌های تقویت ســـرمایه اجتماعی‌اند. همچنین بهره‌گیری 

از ظرفیت نهاد‌های غیردولتی، ســـازمان‌های مردمی و گروه‌های داوطلب به 

افزایش مشـــروعیت حکمرانی و تسریع بازسازی کمک می‌کند. توسعه پایدار 

پساجنگ مستلزم احیای رابطه دولت، جامعه و بازار است که تنها بر پایه اعتماد 

و مشارکت شکل می‌گیرد. 

   دیپلماسی اقتصادی و بازتعریف جایگاه ایران

در نظم منطقه‌ای
در دوران پســـاجنگ، ایران باید نقش منطقه‌ای خود را بازتعریف و دیپلماسی 

اقتصـــادی را فعال کند. افزایش قدرت بازدارندگی کشـــور می‌تواند فرصتی 

برای توســـعه تعاملات اقتصادی با کشور‌های همســـو مانند چین، روسیه و 

هند باشـــد. تمرکز بر توافق‌های منطقه‌ای در زیرساخت، انرژی و حمل و نقل 

و تقویت پیمان‌های پولـــی چندجانبه، می‌تواند جایگاه ایران را در نظم نوین 

منطقه‌ای تثبیت کند. 

   طراحی مدل سیاستی برای بازسازی اقتصادی

و صنعتی ایران در دوران پساجنگ
تجربه نشان می‌دهد که بدون نقشه راه جامع و منطبق با شرایط محلی، بازسازی 

می‌تواند بحران‌ها و نابرابری‌ها را تکرار کند؛ بنابراین، تدوین مدل سیاســـتی 

منسجم که اتصال بین سطوح مختلف حکمرانی و الزامات اقتصادی، صنعتی، 

نهادی و منطقه‌ای را برقرار کند ضروری است. مدل پیشنهادی بر سه ستون اصلی 

استوار است: تاب‌آوری ساختاری )مقاومت اقتصاد در برابر شوک‌ها(، شفافیت 

حکمرانی )تصمیم‌ســـازی پاسخگو و مبتنی بر داده( و مشارکت چندسطحی 

)فعال‌ســـازی ظرفیت دولت، بخش خصوصـــی و جامعه(. اجرای این مدل 

نیازمند اراده سیاسی، هماهنگی نهادی و تقویت سیستم‌های اجرایی است. 

   اجزای کلیدی مدل سیاستی بازسازی
مدل سیاستی پیشنهادی پنج محور اصلی دارد: 

بازطراحی سیاست صنعتی با تمرکز بر امنیت اقتصادی، فناوری، توسعه  ۱
صنایع پیشرو مثل انرژی، فناوری اطلاعات و تقویت صنایع مناطق مرزی.

ایجاد نهاد ملی بازسازی فرابخشی زیر نظر ریاست‌جمهوری یا شورای  2
عالی امنیت ملی برای هماهنگی سیاست‌ها و تخصیص منابع با نظارت عمومی.

استفاده از ابزار‌های نوین مالی داخلی و بین‌المللی شامل سرمایه‌گذاری  3
مشترک، اوراق مشـــارکت، منابع صندوق توسعه ملی و همکاری با نهاد‌های 

بین‌المللی غیرغربی.

توسعه »مناطق ویژه بازسازی« در استان‌های آسیب‌پذیر با معافیت‌های  4
قانونی، تسهیلات ویژه و اولویت پروژه‌های تولیدی و زیرساختی.

طراحی نظام ارزیابی داده‌محور و شفاف با شاخص‌های کمی و کیفی  5
برای پایش دوره‌ای عملکرد بازسازی و انتشار گزارش‌های منظم. 

   بومی‌سازی مدل پیشنهادی

بر اساس اقتضائات ایران
اگرچه مدل پیشنهادی بر اساس تجارب جهانی است، اما بومی‌سازی آن برای 

شرایط خاص ایران ضروری است؛ چراکه تحریم‌ها، شکاف اعتماد عمومی، 

تمرکزگرایی نهادی و ملاحظات سیاسی-امنیتی چالش‌هایی مهم هستند. اجرای 

مدل در سه فاز زمان‌بندی می‌شود. 

فاز نخست )۳-۶ ماه(: تثبیت اقتصادی، راه‌اندازی نهاد ملی بازسازی و تنظیم 

سیاست‌های فوری بازتوزیعی.

فاز دوم )۶-۱۸ ماه(: اجرای پروژه‌های زیرســـاختی اولویت‌دار، تکمیل نقشه 

توسعه صنعتی و فعال‌سازی مناطق ویژه بازسازی.

فاز ســـوم )۱۸ ماه به بعد(: تثبیت ســـازوکار‌های حکمرانی نوین، گسترش 

سرمایه‌گذاری داخلی و بین‌المللی و ارتقای تاب‌آوری ساختاری. 

دوران پساجنگ فرصتی تاریخی برای اصلاحات عمیق اقتصادی و صنعتی است 

که نیازمند اراده سیاسی، انسجام نخبگانی، مشارکت اجتماعی و حکمرانی شفاف 

است؛ در غیر این صورت ممکن است فرصت بازسازی به تهدید تبدیل شود. 

   جمع‌بندی

دوره پـــس از جنگ 12 روزه، فرصتی بی‌نظیر برای اصلاحات عمیق اقتصادی و 

صنعتی در ایران است. این جنگ پیامد‌هایی نظیر نوسانات اقتصادی، آسیب به 

زنجیره تأمین صنعتی و تغییرات نهادی بود که نیازمند بازطراحی سیاســـت‌های 

صنعتی مقاوم و حکمرانی مؤثر است. موفقیت در این مسیر، نیازمند اراده سیاسی، 

انسجام نخبگانی و مشارکت اجتماعی است. با الهام از تجارب موفق جهانی و 

اجرای یک مدل سیاستی بومی و هوشمند، می‌توان از این آزمون تاریخی سربلند 

بیرون آمد و پایه‌های یک ایران قوی‌تر، تاب‌آورتر و توسعه‌یافته‌تر را بنا نهاد. در غیر 

این صورت، فرصت بازسازی به تهدیدی برای تکرار بحران‌ها تبدیل خواهد شد. 

خوانشی از بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب

بازتعریف نزاع ایران - آمریکا و سپر همبستگی سه‌گانه

بازسازی پساجنگ و تاب‌آوری اقتصادی و صنعتی
رضا موسایی
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